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... برای حاکمیت عقلانــی و قانون در ایران آغاز 
و با تلاش نخبگان و مردم، آزادی، امنیت، آرامش و 

پیشرفت جامعه را مطالبه می کند. 
از بطــن جامعــه روحانیــت و  روحانــی کــه 
اصولگرایــی برخاســته اســت، در پــی تــلاش و 
تجربیاتی که از همراهی بــا معمار انقلاب، آیت االله 
هاشمی رفســنجانی، دارد، موفــق شــده نمایندگی 
گروه هــای روشــنفکر و اصلاح طلــب ایــران را نیز 
برعهده بگیــرد؛ به گونه ای که امــروز اصلاح طلبان 
پــس از حذف ها و درک محدودیت هــا و با تمرین و 
تجربه روند عقل گرایی و اعتدال در سیاست ورزی با 
طیب خاطر در دوره دوم نیز از او پشــتیبانی می کنند 
و در وضعیــت کنونــی او را خیرالموجودیــن برای 
ریاســت جمهوری می دانند و ازایــن رو تمام قد برای 
پیــروزی و موفقیت وی تلاش می کننــد. انتخاب و 
موفقیــت روحانی به دلایل متعــددی برای جامعه 

ایرانی اهمیت راهبردی دارد: 
۱- پیــروزی روحانی به تــوازن نیرو های داخلی 
نظام، طیف ها و جریانات سیاســی و اجتماعی کشور 
کمک می کند؛ زیرا او علاوه بر برخورداری از حمایت 
روشــنفکران و اصلاح طلبــان کــه منتقــدان وضع 
موجود هســتند، به رویکرد علمی و آکادمیک برای 
توســعه و پیشرفت کشور که در فرایند توسعه منابع 
انسانی به ســرعت در حال گسترش است، نزدیک تر 
اســت؛ درحالی که رقبــای او پیرو رویکرد ســنتی و 
محافظه کارانه هســتند که از هر جهت فاصله خود 
را به شــدت با رویکردهای علمی و آکادمیک به ویژه 
با دستاوردهای علوم انسانی حفظ کرده اند و گاهی 

علیه یا مغایر آن اعلام موضع می کنند. 
۲- پیــروزی روحانــی بر امنیــت ایــران، منطقه 
غرب آســیا و خلیج فــارس به دلیــل ماهیت گفتمان 
اصلاح طلبــی و اعتدال گرایــی وی و ماهیت گفتمان 
اصولگرایــی و انقلابی رقبــای او مؤثر اســت؛ در این 
مورد حفظ وحــدت ملی در داخل با اقلیت های دینی 
و مذهبی بیشــتر میسر است و شکستن نقارها و ایجاد 
تعامل با کشــورهای منطقــه به ویژه اعراب آســان تر 
می شود و کوتاه سخن آنکه احتمال تبدیل شدن ایران به 
عراق یا سوریه ای دیگر بعد از انتخابات کاهش می یابد. 
۳ - پیــروزی روحانی آرامش و امنیــت ایران را 
در ســطح بین المللی تثبیت می کنــد و بهانه جویی 
برای نقض برجــام و برهم زدن تعهدات را از ترامپ 
و دیگــر ماجراجویان بین المللی می گیرد و از اجماع 
مسبوق به سابقه جهان علیه ایران جلوگیری می کند. 
۴ - با توجه بــه پیروزی در برجام، انتخاب مجدد 
روحانی علاوه بــر حفظ اقتدار ایــران در عالی ترین 
ســطح منطقه، استفاده از دیپلماسی گفت وگو را در 
رفع تهدیدها و بحران های منطقه بیش از پیش میسر 

می کند. 
۵- بــا پیروزی روحانــی امکان مشــارکت ملی 
و محلــی برای توســعه کشــور با ارائــه راهبردها، 
برنامه هــا و مدیریت بهینه ممکن می شــود؛ زیرا در 
گفتمان رقبای او، راهبرد، برنامه و واقع نگری کمتری 
مشــاهده می شــود و عامه گرایــی و کلی گویی های 
بدون ضابطه، اعوجاج و مخالفت با علم و داشــتن 
رویکردهای پوپولیســتی نسبت به اقتصاد و اجتماع 

موج می زند.  
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 روحانى براى ایران
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جهت آگاهی بی کاران
وانگهــی اصولا دیــدگاه اقتصــادی اصولگرایان 
امروزی که هر نوع ثــروت را بادآورده و هر ثروتمند 
را غارتگر و دســت آموز استکبار جهانی برای نابودی 
اقتصاد ایران و زالوصفت که خون مردم مستضعف 
را می مکد، قلمداد می کنند، با شــعار ایجاد  میلیونی 
شغل در تضاد است. لطفا به این نکته ها توجه کنید: 
۱ – هرکســی رئیس جمهــور شــود، بر اســاس 
سیاســت های فعلی نظام کــه کوچک کردن دولت 
و تقویت  بخش خصوصی اســت، نمی تواند دستور 
دهــد که بی کاران را به اســتخدام دولــت درآورند. 
بی کاران عزیــز، امید خود را از اینکــه کارمند دولت 
شــوند، قطع کنند. رئیس دولت دهــم بدون توجه 
به قوانین و مقــررات و بدون آینده نگری، اواخر عمر 
مدیریتش بر قوه  مجریه،  هزاران نفر را به اســتخدام 
دولت درآورد و مصیبت بزرگــی را برای دولت های 

بعد از خود رقم زد. 
۲ – امیــد به ایجاد شــغل وقتی پابرجاســت که 
تولید شــکل بگیرد یا رونــق پیدا کنــد. تولید وقتی 
به ســامان می آید که سرمایه گذاری شــود. سرمایه 
در دست ســرمایه داران یا کسانی اســت که توانایی 
تولید ثروت را دارند. ســرمایه داران یا خلاقان عرصه 
اقتصــاد، وقتی ثروت، ســرمایه و خلاقیــت خود را 
بــه عرصه تولید اشــتغال زا می آورند که احســاس 
کنند برای خود و سرمایه شــان امنیت و ســود وجود 
دارد. درســت اســت که در ســرزمین ما امکانات و 
نعمت های زیادی برای انواع و اقســام تولید، اعم از 
صنعتی، کشــاورزی، گردشــگری و... وجود دارد؛ اما 
همه اینها بالقوه است و به دلایل مختلف، به ویژه به 
دلیل نوع نگاه اصولگرایان به شیوه مدیریت جامعه، 
بعید است به  فعل درآید. اضافه بر آن، نیروی بالقوه 
مســتعد برای ســرمایه گذاری در فناوری های نوین، 
مانند تولید نرم افزارهای رایانه ای و شــیوه های ورود 
به فضای مجازی، در کشــورمان فراوان اســت؛ اما 
جناح راست هنوز در بهره گیری از این دنیای گسترده 
به جمع بندی نرســیده اســت و نگران تبعات ورود 
جوانان به این عرصه هاست؛ بنابراین چندان که باید 
و شــاید، طرح های دامنه دار برای ایجاد اشــتغال یا 
فراهم کــردن زمینه آن برای اعداد گزاف و نجومی را 
که در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام می کنند، ندارند. 
۳ - نگارنــده قصــد نــدارد آیــه یــأس بخواند 
و بــی کاران را بــه آینده خــود ناامید کنــد، بلکه از 
آنــان می خواهد تحت تأثیر شــعارهای کســانی که 
اعتقادی بــه مقدمات و زیربناهــای تولید که همان 
جذب ســرمایه گذاران خــلاق به مثابــه پایه اصلی 
اشــتغال اســت ندارند، قرار نگیرند. بعضی از اینها 
نمی تواننــد امنیــت ایجاد کنند، چــون در موقعیتی 
بوده اند که خود در فضاســازی علیه سرمایه گذاران 
نقش داشته اند. باید به کسی رأی داد که برای ایجاد 
امنیــت ســرمایه گذاران و نیز امنیت شــغل کارکنان 
و کارگــران تلاش می کند. باید به کســی رأی داد که 
می توانــد هر نوع تهدید علیه ایران و ایرانی را خنثی 
کند. بی کاران برای رفــع معضل بی کاری باید متحد 
و قانون مند همراه با ســایر اقشار اجتماعی، کسی را 
به ریاست قوه  مجریه برســانند که با فناوری نوین و 
وســایل ارتباطی امروزی از هر نوع آن، قهر نباشد و 
در اندیشه بهره مندی از تازه ترین دستاوردهای بشری 

باشد که در حوزه فضای مجازی تعریف می شود. 
بــه یقیــن دولتمــردان دوره یازدهــم می توانند 
صادقانــه به خواســته های جامعه ایــران معاصر، 
در حد توان و اختیارات خود پاســخ دهند؛ به شــرط 
اینکه دست به دست هم دهیم و روز ۲۹ اردیبهشت  

جاری، حماسه ای دیگر خلق کنیم. 

اسحاق جهانگیری 
در قامت سیاست مداری فرهیخته 

 بنابراین نه تنها جریــان اعتدال و اصلاح طلب 
که ملــت ایران باید خدا را شــکر کنــد که چنین 
کسانی را در بدنه اجرائی کشور دارد و خوشحالیم 
کــه نیروهای اعتدال و اصلاح طلــب در این دوره 
و در چهار ســال آینده با دســتی پــر وارد رقابت 
سیاسی خواهند شــد. صداقت، عقلانیت، اخلاق 
و دلسوزی که ســنگ بنای سیاست است، تاروپود 
سخنان جهانگیری را تشــکیل می داد. نگاه بسیار 
عمیــق و دورنگر این سیاســت مدار، حاکی از این 
بود کــه تجربه های بزرگی در پس افکارش وجود 
دارد و ایــن سیاســت می تواند تأثیر شــگرفی بر 

زیرساخت های کشور داشته باشد.
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در انتخابات و 
با انتخابات

بی تفاوتی به آنچه می گــذرد، ثمراتی مخرب 
برای سرنوشــت آینــده ملت ما خواهد داشــت. 
آنهــا که در کنار می ماننــد و منتظرند تا چه پیش 
آید، اهمیــت دوران کنونی را نادیــده می گیرند و 
به اتفاقاتــی که گویا بدون تأثیر حضور ملت ایران 
شــکل خواهد گرفت، دل بســته اند کــه بی تردید 

بیراهه می روند. 
حضــور فعــال در انتخابات، اعلام مشــارکت 
در زندگــی آینده و تاریخ ملت ایران اســت. دیگر 
اینکه با چشــم بســته در انتخابات شــرکت کردن 
یا در هیاهــوی تبلیغاتی داوطلبان گمراه شــدن، 
عارضه  ای اســت کــه باید آن را شــناخت و از آن 

اجتناب کرد. 
شــنیدن وعده های عوام فریبانه و بی پشــتوانه 
مشــکلی از مشکلات ملت ایران برطرف نمی کند. 
وقتــی کــه در میهن ما احــزاب و ســازمان های 
پذیرفته شــده از ســوی مردم، نقشــی در معرفی 
کاندیداهــا ندارند، میدان انتخابات ممکن اســت 
محل رقابت های شــخصی و بروز صفات ناپسند 
جاه طلبی و مردم فریبی قرار گیرد و بنابراین آگاهی 
رأی دهنــدگان و رأی آنها موکول به دانســته ها و 
تشــخیص فردی آنها خواهد بود. مهم ترین عامل 
در حق انتخاب، درک صداقت کاندیداها در عمل 
به منافع ملت ایران اســت.  هیچ ادعایی را بدون 

نتیجه عملی آن نمی توان پذیرفت. 
بــه یک نمونه شــایان ذکــر بســنده می کنم؛ 
«برجام» به معنی گذشتن از تحریم های ظالمانه 
آتش افــروزی  و  درگیــری  احتمــال  از  عبــور  و 
امپریالیستي  آمریکا و همدستان او در منطقه بود. 
اگر امروز دونالد ترامپ ظاهرا دشــمن درجه یک 
برجام اســت، به دلیل آن اســت که خواسته های 
متجاوزتریــن گروه حاکم بر آمریــکا در آن منظور 
نشــده اســت و این هنر حســن روحانــی و گروه 
همــکاران او در دولت یازدهم اســت که دونالد 
ترامپ را در موقعیت نفی برجام قرار داده اســت 
و برای برهم زدن آن، همه عوامل خود را به یاری 
می طلبد و بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران تأکید می کند که شــاید اینجا هم کسانی در 
موافقت با آشــوب طلبی های خود پیدا کند. البته 
تمام نشــانه ها در کشــور ما حاکی از آن است که 
آنچه دونالد ترامپ آرزو می کند، خیال بافی باطلی 

بیش نیست.

آقــای احمدی نــژاد حمایت  مگر 
همه جانبــه ایــن طیــف سیاســی را 
پشت ســر خــود نداشــت؟ حاصــل 
مدیریــت او در این کشــور چــه بوده 
اســت؟ چرا دولت آقای احمدی نژاد 
در هشت ســالی که با بیشترین درآمد 
نفت، کشــور را بــه اوج نابســامانی 
اقتصــادی و مدیریتــی رســاندند، از 
ســوی اصولگرایان نقد جدی نشــد؟ 
آیا گفتــن این ادعا کــه آن زمان برای 
مدیریت کشــور صلاحیت داشــت و 
نمی شــود،  احراز  صلاحیتشــان  الان 
قابل قبول اســت؟ چــه اتفاقی افتاده 
اســت؟ او با تمام توان بــه بنیادهای 
اقتصادی این کشور تاخت و حاصلش 
این شــد که با ۷۰۰  میلیارد دلار درآمد 
نفتــی، چیــزی عاید مملکت نشــد و 

اقتصاد کشور به ضعیف ترین وضعیت خود رسید 
و پول نفت هرگز ســر ســفره های مردم نرفت، ما 
نمی توانیم خودمــان را گول بزنیــم. راهبردها و 
اصــول مملکــت داری اصولگرایان در کشــور ما 
مختصات سیاســی و اجتماعی مشخص دارد و بر 
کسی هم پنهان نیســت. این مختصات را شما در 
طول این ســالیان، در زمینه های سیاست خارجی 
و روابط بین الملل و توســعه سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی تحلیل کنید. من مخالف اصولگرایی در 
زندگی مردم نیستم، اما اگر اصولگرایی وسیله ای 
برای به انزواکشــیدن کشــور و دخالت در زندگی 
مردم باشــد، نمی تواند راهگشــا باشد. چه کسی 
اســت که منش و روش افراد دلسوزی مانند علی 
مطهری را در طول ســالیان گذشته برای خدمت 
به مردم و نقد اقتدارگرایی مورد تقدیر قرار ندهد؛ 
بنابرایــن اگر به اســتدلال اول بــرای مخالفت و 
رأی نــدادن به روحانی رجوع کنیــم، می بینیم که 
این استدلال بازی باخت-باخت است. اول اینکه، 
انصاف حکم می کند تا بپذیریم که دولت روحانی 
تلاش خوبی برای رشد اقتصاد و رونق کسب وکار 
در کشــور کرد؛ اما مشــکلات اقتصادی کشــور ما 
عمیق اســت و به این ســادگی حل شدنی نیست. 

دوم اینکه حتی اگــر ضعف هایی را در این دولت 
بپذیریم که قطعا وجــود دارد، گزینه های دیگری 
برای اینکه بتواند شــق القمر کند و اقتصاد کشور 
را متحول کنــد، در میان کاندیداهای فعلی وجود 

ندارد. 
 انتقــاد دوم بــه دولت روحانی این اســت که 
این دولت صراحت لهجه برای توســعه سیاســی 
کشور نداشته و همه تخم مرغ های خود را در سبد 
سامان بخشــیدن به امور اقتصادی گذاشته است؛ 
مثلا این سؤال مطرح است که دولت برای دفاع از 
حقوق شهروندی و همین طور اصلاح طلبان که به 
قول آقای جهانگیری، خانه نشین شده اند چه  کاری 
انجام داد و چه هزینه ای پرداخت کرد؟ برای دفاع 
از حقوق اقلیت ها و مشارکت آنها در قدرت چه  کار 
کرد؟ اینها ســؤالاتی جدی است که بر راهبردهای 
توســعه سیاســی دولت روحانی مطرح اســت. 
شــخصا با این گروه از منتقدان موافقم و معتقدم 
که دولت در این زمینه شــاید مطابق انتظار ظاهر 
نشده است، اما راه برای جبران هست. براین اساس 
به عنوان داوری منصف در این بازی پیچیده، دادن 
«کارت زرد» به دولت روحانی عین صواب اســت، 
اما اینکــه او را با کارت قرمز رأی نــدادن از میدان 

خارج کنیم، عین ناصوابی اســت. کســانی که این 
استدلال را مطرح می کنند، شجاعانه از خود سؤال 
کنند که آیا کاندیداهای دیگر دغدغه دفاع از حقوق 
شهروندی را مثل روحانی خواهند داشت؟ آیا آنها 
برای حقوق شهروندی اقلیت ها برنامه ای دارند؟ 
من جواب مشــخصی مطرح نمی کنم، اما شما را 
ارجاع می دهم به کنش و مختصات سیاســی این 
آقایان تــا بتوانید خود قضاوتی منصفانه داشــته 

باشید. 
 دراین میان، گروهی مردم را به تحریم انتخابات 
تشــویق می کنند. استدلال این دســته از منتقدان، 
این اســت که فرق اساســی بین روحانی و کسی 
مانند احمدی نژاد یا آقایان رئیسی و قالیباف وجود 
ندارد. این اســتدلال مغلطه آمیز است و مبتنی  بر 
شواهد واقعی نیست. ما باید به درستی و با دقت 
مشخص کنیم که دنبال چه نوع تفاوتی هستیم؟ 
آیا انتظار داریم با انتخاب روحانی کشــور در همه 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاســی به توســعه 
برســد و ما به آرمان شــهر دلخواه خود برسیم؟ 
روحانی یا هر اصلاح طلب دیگری نمی تواند کشور 
را بــا وجود این موانع به نقطه ایده آل ما برســاند 
و ما را به آرمان شــهر نزدیک کنــد. باید واقع بین 

باشیم و سطح انتظارات اقتصادی و 
سیاسی ما مبتنی بر فضای موجود 
در کشــور باشــد. فرق بین روحانی 
و کســی ماننــد احمدی نــژاد این 
اســت که احمدی نژاد تحریم های 
سیاســی و اقتصــادی را کاغذپاره 
می داند و روحانی تمام انرژی خود 
دیپلماسی خارجی خود  و دستگاه 
را صرف رفــع این تحریم ها می کند 
تــا بــاری از دوش این مــردم بینوا 
مشارکت  بنابراین،  شــود.  برداشته 
در انتخابات و رأی دادن به پروســه 
اصلاحات، یعنی اینکــه ما از مدار 
و  سیاســی  توســعه  صفردرجــه 
خواهیم  بالاتــر  اندکی  اقتصــادی 
رفــت و نــه اینکــه به نقطــه آخر 
روزنه ای  انتخابات  برســیم.  توسعه 
برای حاکمیت مردم سالاری است و 
نباید این روزنه را با مشارکت نکردن 
خود در انتخابات، ببندیم. نــوری که از این روزنه 
بیرون می آید، سرنوشت ما را رقم خواهد زد. باید 
بپذیریــم که فرصت اشــتباه نداریم، مــا به اندازه 
کافی در تاریخ اشــتباه داشــته ایم. نه تحریم و نه 
دادن کارت قرمز رأی ندادن به روحانی و پروســه 
اصلاح طلبــی، مــا را به جاده خوشــبختی تاریخ 
نخواهد رســاند. از آن طرف معتقدم که مشارکت 
همه جانبــه در انتخابــات و رأی دادن بــه دولت 
روحانی روزنه خوبی برای حاکمیت مردم سالاری 
و شفافیت در تعاملات دولت با مردم خواهد بود. 
انتخــاب با شماســت: می توانیم هنــوز در دنیای 
ایده آل خودمــان بمانیم و منتظر باشــیم که یک 
قهرمان بیاید و همه مشکلات را یک شبه حل کند. 
البته انتخاب دیگری هم داریم و آن این اســت که  
شجاع باشیم و با توجه به واقعیت های سیاسی- 
اقتصادی کشور، به اصلاحات عملی و ممکن قانع 
باشیم، به امید اینکه در چهار سال آینده قدم های 
محکم تــری بــه طرف توســعه و نهادینه شــدن 
ارزش های مردم سالاری برداریم. بگذارید در انتها 
پاسخ ســؤالم را صریح بیان کنم: بله من به دکتر 
حســن روحانی رأی خواهم داد تا کشور در مسیر 

عقلانیت گامی دیگر بردارد.

آیا باید به روحانی رأی بدهیم؟ 
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